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‌فسادزایی نبود نظارت پیشگیرانه ‌ 
پرونده‌هايي ماننــد »رامك خودرو« 
نشــانه‌اي از مجموعه‌اي از آسيب‌هاي 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است كه 
وقتي در كنار هم قرار مي‌گيرند، زمينه 
شكل‌گيري مفسده‌هاي بزرگ را فراهم 
مي‌كنند. هزاران نفري كه با اميد خريد 
خودرو، سرمايه ســال‌ها تلاش خود را 
در اختيار يك مجموعه اقتصادي قرار 
دادند، امــروز علاوه بر زيــان مالي، با 
آســيب‌هاي روحي و فرسايش اعتماد 

عمومي مواجه شده‌اند. يكي از مهم‌ترين ريشه‌هاي چنين پرونده‌هايي، 
ضعف فرهنگ بررسي و راســتي‌آزمايي پيش از اعتماد مالي است. 
بسياري از مردم به دليل فشــارهاي اقتصادي و افزايش فاصله ميان 
درآمد و هزينه‌هاي زندگي، به دنبال راهي براي حفظ ارزش سرمايه 
خود هستند. در چنين شرايطي، وعده دريافت كالايي مانند خودرو 
با قيمت پايين‌تر يا شرايط آسان‌تر، مي‌تواند جذابيتي ايجاد كند كه 
فرصت بررسي دقيق اعتبار شركت، مجوزها، توانايي اجراي تعهدات 

و سابقه فعاليت آن مجموعه را كاهش دهد. 
اما مسئوليت تنها متوجه مردم نيســت. يكي از آسيب‌هاي مهم در اين 
حوزه، ضعف نظارت پيشــگيرانه اســت. وقتي يك مجموعه اقتصادي 
مي‌تواند تعهدات گسترده‌اي ايجاد كند، پيش‌فروش انجام دهد و مبالغ 
كلاني از شهروندان دريافت كند، بايد سازوكارهاي نظارتي به گونه‌اي باشد 
كه پيش از تبديل شدن مشكل به يك بحران، زنگ هشدار به صدا درآيد. 
نظارت پسيني و ورود دستگاه‌هاي مسئول پس از ايجاد هزاران شاكي، 

اگرچه ضروري است، اما نمي‌تواند جايگزين نظارت پيشگيرانه باشد. 
آســيب ديگر، فرهنگ شــكل‌گيري شــركت‌هاي صوري و استفاده از 
ساختارهاي حقوقي براي پنهان كردن مسئوليت‌ها است. موضوعي كه 
در بسياري از پرونده‌هاي اقتصادي مورد توجه قرار مي‌گيرد. شركت، به 
عنوان يك شخصيت حقوقي، بايد ابزاري براي توسعه اقتصادي و خدمت 
به مردم باشد، نه پوششي براي انتقال دارايي، فرار از پاسخگويي يا پيچيده 

كردن مسير رسيدگي. 
از ســوي ديگر، اين پرونده‌ها يــك پيام اجتماعي مهم دارند: ســرمايه 
اجتماعي به اندازه سرمايه مالي ارزشمند است. فردي كه پس از سال‌ها 
كار و پس‌انداز، پول خود را براي خريد يك خودرو پرداخت كرده و سال‌ها 
منتظر مانده است، احســاس مي‌كند اعتمادش به وعده‌ها، قراردادها و 
سازوكارهاي اقتصادي خدشه‌دار شده اســت. تكرار چنين تجربه‌هايي 
مي‌تواند جامعه را به سمت بي‌اعتمادي ســوق دهد. بي‌اعتمادي‌اي كه 

هزينه آن براي اقتصاد كشور بسيار سنگين است. 
در كنار برخورد قضايي با متخلفان احتمالي، بايد به ريشه‌هاي اجتماعي 
اين اتفاقات نيز توجه كرد. از آموزش حقوق اقتصادي به شهروندان گرفته 
تا تقويت شفافيت در فعاليت شركت‌ها و ايجاد نظام‌هاي نظارتي دقيق‌تر. 
مبارزه با فســاد تنها با مجازات پس از وقوع جرم كامل نمي‌شود. بخش 

مهم‌تر آن، بستن مسيرهايي است كه فساد از آنها شكل مي‌گيرد. 
پرونده‌هايــي مانند رامك خــودرو بايد علاوه بر تعييــن تكليف حقوق 
مالباختــگان، به فرصتي براي اصلاح ســاختارها تبديل شــود، چراكه 
پيشــگيري از يك مفســده اقتصادي، به مراتب كم‌هزينه‌تــر از جبران 

خسارت‌هاي مالي و اجتماعي پس از وقوع آن است.

...............................................................................................................................

وظيفه حقوق و روانشناسي 
قبال خواستگارهاي خشن   در‌

چنــدي پيــش، خبــری 
در شــبكه‌هاي اجتماعــي 
منتشــر شــد كه زنــي در 
مسجدســليمان به خاطر 
»نه« گفتن به خواستگارش 
به قتل رسيد. اين جنايت، 
مــا را به حادثــه معروف به 
»جنايــت پــل مديريــت 
تهران« مي‌انــدازد؛ جايي 
كه دختري بــه خاطر »نه« 

گفتن، با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيد. بي‌گمان يكي از 
شاخص‌هاي مهم در تبيين عملكرد نظام قضايي، پيشگيري 
از وقوع جرائمي مشابه است. درواقع وقتي مي‌خواهيم بدانيم 
چرا خواستگاران مرد، پس از شنيدن »نه«، دست به خشونت 
مي‌زنند، اين‌جاست كه ابهام شروع مي‌شود. نظام قضايي بايد 
از انفصال و تك‌روي دانش حقوق در اين‌جا احتراز كند و با 

كارشناسان و پژوهشگران روانشناسي تعامل داشته باشد. 
ناراحت شدن پس از شنيدن پاســخ منفي در يك فرآيند 
خواستگاري، موضوعي طبيعي اســت، اما نوع واكنش به 
آن، تعيين‌كننده ميزان و كيفيت نتايج عيني و اجتماعي 
موضوع است. اگر بخواهيم از منظر روانشناختي موضوع را 
كالبدشكافي كنيم، خواستگاري فرآيندي است كه در آن 
فرد، انرژي رواني، اميدها، روياها و بخشي از عزت‌نفس خود 
را سرمايه‌گذاري مي‌كند. بنابراين، وقتي نتيجه »نه« است، 
فرد با يك »سوگ كوچك« روبه‌رو مي‌شود. براي درك بهتر 
چرايي اين ناراحتي، مي‌توان آن را از چند لايه تحليل كرد:

۱. از دست دادن »تصوير آينده«: وقتي كسي تصميم 
مي‌گيرد به خواستگاري برود، در ذهن خود سناريوهايي از 
آينده را ترسيم كرده است. پاسخ منفي، در واقع »تخريب 
فوري« آن تصوير اســت. فرد نه‌تنها از خود شخص »نه« 
نشنيده، بلكه آرزوهايش براي زندگي مشترك، برنامه‌هاي 
آينده و روياهايي كه براي آن فرد در ذهنش ســاخته بود، 

همگي در لحظه فرو مي‌ريزند. 
۲. احساس طرد شدن: طرد شدن يكي از دردناك‌ترين 
تجربه‌هاي انساني است. مغز انسان، طرد شدن اجتماعي 
را در همان نواحي پردازش مي‌كنــد كه »درد فيزيكي« را 
پردازش مي‌كند. پاســخ منفي باعث مي‌شود فرد احساس 
كند كه »كافي نيست«، »دوست‌داشتني نيست« يا »ارزش 
انتخاب شدن ندارد«. اين مسئله، مستقيماً عزت‌نفس فرد 

را هدف قرار مي‌دهد. 
۳. سرمايه‌گذاري عاطفي و زماني: خواستگاري فرآيندي 
زمان‌بر و انرژي‌گير است. فرد براي آن آماده شده، شايد در 
مورد آن با خانواده صحبت كرده و فشــار رواني پروسه را 
تحمل كرده است. وقتي نتيجه منفي مي‌شود، فرد احساس 
مي‌كند تمام آن زمــان و انرژي »هدررفته« اســت؛ اين 
احساس »اتلاف«، خودش عامل مهمي براي ايجاد خشم 

يا اندوه است. 
۴. ابهام و سردرگمي )فقدان پاسخ دقيق(: اغلب اوقات 
در خواســتگاري‌ها، دلايل اصلي »نه« شنيدن به‌درستي 
منتقل نمي‌شــود يا مبهم باقي مي‌ماند. ايــن ابهام باعث 
مي‌شود فرد در ذهن خود سناريوهاي مختلفي بسازد: »آيا 
من زشــتم؟«، »آيا وضع مالي‌ام بد بود؟«، »آيا خانواده‌ام 
مناسب نبودند؟«. اين نشــخوار فكري و تلاش براي پيدا 
كردن نقص خــود، ناراحتي را چندبرابــر مي‌كند. همين 

نشخوار مي‌تواند به ماليخوليا منجر گردد. 
۵. احســاس ناتواني و فقدان كنتــرل: در موقعيت 
خواســتگاري، فرد خواســتگار تا حد زيــادي در جايگاه 
»ارزيابي‌شونده« قرار دارد. او كنترل محدودي بر تصميم 
نهايي دارد. وقتي كسي احساس كند سرنوشت يك موضوع 
مهم برايش در دستان خودش نيست، دچار استرس و در 

نهايت ناراحتي مي‌شود. 
اما نكته مهم، تفاوت ميان »ناراحت شــدن« با »خشونت 

ورزيدن« است كه نتايج آن نيز متفاوت است:
- ناراحت شــدن: يك واكنش دروني )غــم، نااميدي، 
خستگي رواني( اســت كه به »خود« فرد بازمي‌گردد و در 

نهايت، گذراست. 
- خشونت: يك واكنش بيرونــي و آسيب‌رسان است كه 

به »ديگري« )فردي كه پاسخ منفي داده( ضربه مي‌زند. 
اما سؤال اينجاست كه چرا بعضي‌ها از مرحله »ناراحتي« به 

مرحله »خشونت« مي‌روند؟ 
تفاوت در اين‌جاست كه فرد سالم، ناراحتي‌اش را به سمت 
»پذيرش و عبور« هدايــت مي‌كند، اما فــردي كه دچار 
كمبود مهارت‌هاي عاطفي يا اختلالات شــخصيتي است، 

ناراحتي‌اش را به »خشم« تبديل مي‌كند تا: 
۱. از درد ناشي از »طرد شدن« فرار كند )انتقام‌جويي براي 

آرام كردن خود( 
۲. قدرت از دست‌رفته‌اش را بازپس بگيرد. 

۳. تقصير را بــه گردن طرف مقابل بينــدازد تا عزت‌نفس 
خودش آسيب نبيند. 
 و اما نتيجه‌گيري. . . 

تجربه ناراحتي پس از »نه« شــنيدن، كاملًا انساني است. 
اگر كسي بتواند اين ناراحتي را بپذيرد، با آن كنار بيايد و به 
حقوق فرد مقابل احترام بگذارد، نشان‌دهنده بلوغ عاطفي 
اوســت. اما اگر فردي بخواهد اين ناراحتــي را با ابزارهاي 
تهاجمي مديريت كند، اين نشان‌دهنده يك »زنگ خطر« 
جدي در سلامت روان او و مهم‌تر از آن، حاكي از وجود يك 

مشكل حاد اجتماعي است. 
ما در جامعه شاهد اين هســتيم كه اين ناراحتي تبديل به 
خشونتي مي‌شــود كه با ضربات متعدد چاقو به قتل منجر 
مي‌گردد. اين‌جاســت كه انفصال و تك‌روي حقوق، چهره 
ناهمگون و غيرعلمي خود را در مواجهه با اين رفتارها نشان 
مي‌دهد. اطلاع‌رســاني و آموزش اجتماعي از طريق تلفيق 
دانش روانشناسي و حقوق، مي‌تواند اكسير شفابخشي در اين 
زمينه باشد؛ چنان‌كه در مورد اختلال وسواسي- اجباري، به 
فرد آموزش داده مي‌شود دست‌ها را تا جايي نشويد كه زخم 
شوند و فرد نبايد به تمام سيگنال‌هاي مغزي‌اش پاسخ مثبت 
دهد. و اين چيزي اســت كه نظام قضايي نيز به آن نيازمند 
است تا به آن اعتلاي علمي خود نزديك شود و به نحو احسن 
از دانش روانشناسي و ساير علوم اجتماعي براي پيشگيري 

از وقوع جرم كمك بگيرد.

     غلامرضا مسكني 
مردي كه شش سال بر قصاص قاتل فرزندش اصرار 
داشت، با تصميمي غافلگيركننده به شعبه اجراي 
احكام رفت و اعلام كرد كه قاتل را به احترام اربعين 
حسيني بخشيده اســت. او كه تا چند روز قبل بر 
اجراي حكم قصاص اصرار داشــت، گفت: »چند 
شب قبل در مســجد با پيرمردي آشنا شدم كه 
داستان پشــيماني خود را از قصاص برايم تعريف 
كــرد. حرف‌هايش مرا به فكر فــرو برد و تصميم 
گرفتم با خدا معامله كنم.‌« پدر مقتول شرط كرد 
كه ديه صــرف كارهاي خير بــراي آمرزش روح 
فرزندش شود. قاتل پس از شــش سال از چوبه 
دار نجات يافــت و به زندگي دوباره بازگشــت. 

            
صبح روز دوشنبه، دوازدهم مردادماه، مرد ميانسالي 
به شعبه اجراي احكام دادسرايي در يكي از شهرهاي 
اطراف پايتخت رفت و با چشماني اشك‌آلود اعلام كرد 
كه تصميم دارد قاتل فرزندش را با گذاشتن شرايطي و 

به احترام اربعين حسيني ببخشد. 
وي به قاضي شعبه گفت: »شش سال است كه اصرار 
دارم قاتل پسرم را قصاص كنم. بارها در همين شعبه 
جلسات صلح و سازش برگزار شد، اما دلم راضي نشد 
قاتل را ببخشم. خانواده قاتل و بزرگان آنها خيلي تلاش 
كردند كه من رضايت بدهم، اما فايده‌اي نداشــت. هر 
چقدر فكر مي‌كردم، داغ فرزند برايم خيلي سخت بود و 
تنها با اجراي حكم قصاص دلم راضي مي‌شد، اما امروز 

آمده‌ام تا بدون برگزاري جلسه‌اي، قاتل را ببخشم.‌«
     ‌روايت پدر از روزهاي تلخ ‌ 

مرد ميانســال در حالي كه اشــك پهناي صورتش را 
پوشــانده بود، درباره حادثه مرگباري كه شش سال 
قبل براي پســر جوانش رخ داده بود، گفت: »سال‌ها 
با همسرم و تنها پسرم زندگي خوبي داشتيم. چندين 
سال قبل با هم اختلاف پيدا كرديم و او تصميم گرفت 
جدا شود. همسرم از من جدا شــد و قرارمان اين بود 
كه پسرم با او زندگي كند، اما تصور نمي‌كردم كه اين 
جدايي پسرم را هم از من براي هميشه بگيرد. مدتي 
بعد، همسر ســابقم با مردي به نام فرزين آشنا شد و 
ازدواج كرد. طبق قرارمان، پس از ازدواج همسر سابقم، 

پسرمان هم با آنها شروع به زندگي كرد. در اين مدت 
هميشه به پسرم ســر مي‌زدم و گاهي هم او را پيش 
خودم مي‌آوردم تا اينكه زمستان سال ۹۹ براي انجام 
كاري به يكي از كشورهاي اروپايي رفتم و در آنجا بود 

كه خبر تلخ فوت پسرم را به من دادند.‌«
     ‌ماجراي قتل پسر ‌ 

پدر مقتول ادامه داد: »دي ماه سال ۹۹ در خارج بودم 
كه به من خبر دادند پسرم فوت كرده‌است. بلافاصله 
كارم را نيمه‌تمام گذاشتم و به ايران آمدم. تازه فهميدم 
كه پســرم را ناپدري‌اش به قتل رســانده و پليس هم 
قاتل را بازداشت كرده اســت. آنطور كه به من گفتند، 
پسرم از همان ابتدا با پدرخوانده‌اش اختلاف و مشاجره 
داشته است. روز حادثه، پسرم با گوشي تلفن همراهش 
سرگرم بوده كه فرزين به او اعتراض مي‌كند و مي‌گويد 
چرا هميشه سرت داخل گوشي است و چرا در كارهاي 
خانه به مادرت كمك نمي‌كني. همين موضوع باعث 
مشــاجره و دعواي آنها مي‌شــود. وقتي درگيري بالا 
مي‌گيرد، پدرخوانده چاقويي از آشپزخانه برمي‌دارد 
و به سمت پســرم پرتاب مي‌كند كه به بدن او اصابت 

مي‌كند و پسرم به قتل مي‌رسد.‌«
     ‌تصميم پس از ملاقات در مسجد ‌ 

مرد ميانسال درباره تصميم خداپسندانه‌اي كه گرفته بود، 
گفت: »پس از اين، بارها جلســات صلح و سازش برگزار 
شد. همسرم همراه بزرگان خانواده چندين بار به خانه‌ام 
آمدند و تلاش كردند او را ببخشم، حتي مبلغ زيادي هم 
پيشنهاد دادند، اما من فقط قصاص مي‌خواستم تا آرام 
شــوم. قرار بود بعد از ماه محرم و صفر حكم قاتل را اجرا 
كنم و به آنها خبر داده بودم. اما چند شب قبل ماجرايي 
پيش آمد كه سرنوشت قاتل را تغيير داد. آن شب در حال 
عبور از خياباني بودم كه براي نماز به مســجدي رفتم. 
مراسم عزاداري امام حسين)ع( بود. خيلي دلم گرفته بود 
و چشمانم خيس بود كه مردي كنارم نشست و سفره دلم 
را براي او باز كردم. به او گفتم كه پسرم را چند سال قبل از 
دست داده‌ام و مي‌خواهم چند روز ديگر قاتلش را قصاص 
كنم. آن مرد براي من داستاني از زندگي‌اش تعريف كرد 

كه تصميم مرا عوض كرد.‌«
     ‌داستان پيرمرد مسجد ‌ 

وي افزود: »آن مرد گفت كه سال‌ها قبل دخترش به 

دست دامادش به قتل رســيده بود. افراد زيادي براي ميانجيگري به 
خانه‌اش رفت و آمد كردند، اما او تصميم خودش را گرفته بود و قاتل 
را قصاص كرد. لحظه قصاص پشيمان شــد و قاتل را پايين آورد، اما 
دير شده بود و او فوت كرده بود. پس از اين، پشيماني او را رها نكرد و 
سال‌هاست كه از خودش راضي نيست. او گفت: »من پس از آن ديگر 
از خدا هيچ طلبي درخواســت نكردم، چون با خودم گفتم چطور من 
نتوانستم جان يك نفر را ببخشم و الان توقع دارم خدا طلب مرا اجابت 
كند.« حرف‌هاي آن پيرمرد روي من خيلي اثر گذاشت و با خودم گفتم 
اين مرد از طرف خدا مأمور شده بود تا در اين مسجد با من ملاقات كند 

و بتوانم تصميم را بدون كينه و دشمني بگيرم.‌«
     ‌شرط پدر براي بخشش ‌ 

پدر مقتول در پايان گفت: »من تصميــم گرفتم با خدا معامله كنم و 
فرزين را به احترام اربعين امام حسين )ع( بخشيدم، اما شرطي دارم. 
من به پول و ديه نيازي ندارم، چون وضع مالي‌ام خيلي خوب است، اما 
قاتل و خانواده‌اش بايد ديه بدهند. مي‌خواهم ديه را صرف كارهاي خير 

براي آمرزش فرزندم كنم.‌«
     ‌نجات قاتل از چوبه دار ‌ 

با اقدام خداپسندانه مرد ميانسال، قاتل از يك قدمي چوبه دار به زندگي 
دوباره بازگشت. بدين ترتيب، متهم پس از شش سال زندان، به زودي از 

جنبه عمومي جرم در دادگاه كيفري يك محاكمه مي‌شود.

    یادداشت    یادداشت

رئيس پليس راهور فراجا، با اشاره به موج 
بازگشــت زائران اربعين حســيني تأكيد 
كرد: تمامــي تصادفات فوتــي و جرحي 
مرتبط با تــردد زائران اربعيــن به دليل 
خســتگي و خواب‌آلودگي رخ داده است. 
به گــزارش »جوان«، ســردار »ســيد تيمور 
حسيني« گفت: پيش‌بيني ما درباره بازگشت 
زائران اربعين اين است كه بخش قابل‌توجهي 
از زائراني كه از مرزهاي شش گانه كشور خارج 
شــده‌اند، وارد كشور شده و مســير بازگشت 

خود را به سمت شــهرهاي مبدأ ادامه دهند. 
وي بــا تأكيد بر ضــرورت مديريت شــرايط 
جسمي و هوشياري كامل رانندگان در مسير 
بازگشت افزود: بررسي‌هاي انجام‌شده درباره 
حوادث رانندگي مرتبط با تردد زائران نشــان 
مي‌دهد تمامي تصادفــات فوتي و جرحي كه 
از ابتداي ســفرهاي ماه صفر تاكنون رخ داده، 
ناشي از خســتگي و خواب‌آلودگي رانندگان 
بوده‌است. وي تصريح كرد: در اين بازه زماني، 
بخش قابل‌توجهي از حوادث شــامل واژگوني 

خودروها، خروج از مســير و برخورد با اشياي 
ثابت بوده كه عامل اصلي وقــوع آنها كاهش 
تمركز و افت توانايي كنترل وســيله نقليه به 

دليل خستگي و خواب‌آلودگي بوده‌است. 
رئيس پليس راهور فراجا ادامه داد: شــرايط 
زائران پس از چند روز پياده‌روي، زيارت و تغيير 
در الگوي معمول خواب و استراحت، با شرايط 
عادي متفاوت اســت؛ بنابراين از زائران عزيز 
درخواست مي‌كنيم پس از ورود به كشور، پيش 
از آغاز مسيرهاي طولاني بازگشت، حداقل پنج 

تا شش ساعت اســتراحت كافي داشته‌باشند 
و از ظرفيت محل‌هاي پيش‌بيني‌شــده براي 
توقف و اســتراحت موقت اســتفاده كنند تا 
آمادگي جســمي و تمركز لازم براي رانندگي 

را به دست آورند. 
رئيس پليس راهور فراجا در پايان خاطرنشان 
كرد: اميدواريم با رعايت توصيه‌هاي ايمني، همه 
زائران عزيز بتوانند در سلامت كامل به شهر و 
ديار خود بازگردند و سفرهاي ماه صفر با آرامش 

و كمترين حوادث به پايان برسد. 

خستگي و خواب‌آلودگي عامل اصلي تصادفات زائران بود

‌بخشش قاتل فرزند
حسين فصيحيبه احترام اربعين

دبیر گروه حوادث محمدرضا محمدغفوری*

* ویکل پایه کی دادگستری

  ‌‌مرگ ۳ عضو يك خانواده
در تصادف با اتوبوس ‌‌

برخــورد يــك دســتگاه اتوبــوس بــا خــودروي 
دهلــران،  دشــت‌عباس–  محــور  در   ۴۰۵ پــژو 
ســه كشــته و يــك مصــدوم برجــاي گذاشــت. 
مهدي شعباني، رئيس اورژانس ايلام، گفت: ساعت ۷:۱۵ صبح 
دوشــنبه ۱۲ مرداد، امدادگران بعد از دريافت گزارش برخورد 
يك دستگاه اتوبوس با خودروي پژو ۴۰۵ در محل حاضر شدند. 
بررسي‌ها نشان داد در اين حادثه ســه سرنشين خودروي پژو 
۴۰۵ شامل دو زن ۲۲ و ۴۲ ساله و يك مرد ۵۰ ساله، از زائران 
اربعين و اهل شهرستان لردگان و اعضاي يك خانواده، به دليل 
شدت جراحات وارده جان باختند. همچنين يك پسر ۱۲ ساله 
در اين سانحه به شدت مجروح شــد كه پس از انجام اقدامات 
اوليه درماني توسط نيروهاي اورژانس، براي ادامه مداوا به مركز 

درماني منتقل شد. 

 فرار قاتل تحت تعقيب 
در مرز شلمچه ناكام ماند

مردي كــه به اتهــام ارتــكاب قتل در اســتان فــارس تحت 
تعقيــب پليس قــرار داشــت، در حالي كــه قصد خــروج از 
كشــور از مرز شــلمچه را داشــت، شناسايي و دســتگير شد. 
سرهنگ احمد سعيديان، سراكيپ پليس آگاهي فراجا در مرز شلمچه، 
گفت: كارآگاهان مســتقر در اين مرز با بررســي‌هاي تخصصي، يكي از 
محكومان متواري و تحت تعقيب قضايي را شناسايي كردند. وي افزود: 
بررسي‌ها نشــان داد اين فرد به اتهام قتل در استان فارس تحت تعقيب 
پليس آگاهي اين اســتان قرار دارد و قصد داشــته از مرز خارج شود كه 
پيش از فرار، توســط مأموران شناسايي و دســتگير شد. اين متهم پس 
از دســتگيري براي ادامه روند قانوني، تحويل پليس آگاهي شهرستان 

خرمشهر و سپس مراجع قضايي شد. 

مسجد بقيه‌الله اعظم پونك، روبه‌رو شدند كه با 
ضربات متعدد چاقو به قتل رسيده بود. 

     ماجراي جانشيني امام جماعت 
بررسي‌ها نشان داد كه حجت‌الاسلام واعظي، 
امام جماعت اصلي مســجد، روز حادثه براي 
ســفر زيارتي عازم مشهد‌الرضا شــده بود و 
مرحوم حجت‌الاسلام حيدري را كه از دوستان 
صميمي‌اش بود، به جاي خود براي اقامه نماز 
جماعت ظهر تعيين كرده بــود. در حالي كه 
امام جماعت مشــغول خواندن تعقيبات بين 
دو نماز بود، مرد ناشناسي ناگهان با چاقويي 
به سمت او حمله‌ور شــد و او را در محراب به 

شدت زخمي كرد. 
     دستگيري قاتل به دست نمازگزاران 
قاتل پس از حادثه فرار كــرد، اما در تعقيب و 
گريز نمازگزاران در يكي از خيابان‌هاي اطراف 
به دام افتاد. گفته‌هاي اهالي محل حكايت از 
آن داشت كه قاتل اهل آن محل نبوده و لحظه 
حادثه با در دســت داشــتن دو چاقو به امام 
جماعت مسجد حمله‌ور شده است. همچنين 
مشخص شــد كه قاتل وقتي به دام مي‌افتد، 
تصميم مي‌گيرد با خوردن تعداد زيادي قرص 
به زندگي خود پايان دهد، اما پس از انتقال به 
بيمارســتان، با تلاش پزشكان از مرگ نجات 

پيدا مي‌كند. 
     اعترافات قاتل 

متهم پــس از بهبــودي در بازجويي‌ها به قتل 

امام جماعت مســجد اعتراف كرد و در ادعايي 
گفت: »من تحصيلات دكتراي داروسازي دارم 
و سال‌ها در درمانگاهي در غرب تهران مشغول 
به كار بودم. درآمدم خوب بود، اما ازدواج نكرده 
بودم و تصميم داشــتم تنها باشم. تا اينكه سه 
سال قبل با مسئولان درمانگاه به مشكل خوردم 
و از محل كارم اخراج شدم. پس از اين، ارتباطم با 
خانواده‌ام تير و تار شد و از نظر روحي بهم ريخته 
شــدم. روز حادثه، يكصد عدد قرص خوردم تا 
به زندگي‌ام پايان دهــم. حالم خوب نبود كه از 
خانه بيرون آمدم و در خيابان‌ها پرسه مي‌زدم 
تا اينكه به اين مسجد رسيدم. وارد مسجد شدم 
كه ناگهان تصميم گرفتم امام جماعت را بدون 

اينكه بشناسمش، به قتل برسانم.‌«
     محكوميت به قصاص 

متهم ۴۰ ساله پس از اعتراف و بازسازي صحنه 
قتل، روانه زندان شد و در دادگاه كيفري يك 
اســتان تهران محاكمه و به قصاص محكوم 
گرديد. رأي دادگاه پس از تأييد در ديوان عالي 
كشور، براي سير مراحل اجراي حكم به شعبه 
چهارم اجراي احكام دادســراي امور جنايي 
تهران فرستاده شــد و روي ميز قاضي امين 

كرماني‌نژاد قرار گرفت. 
بدين ترتيب، نفس‌هاي قاتل به شماره افتاد. 
پرونــده در مرحله اجراي حكم قــرار دارد و 
به زودي طناب دار به گــردن متهم آويخته 

خواهد شد.

نفس‌هاي قاتل امام جماعت به شماره افتاد

  آرمين بينا
پرونده قصاص دكتر داروســاز كه در محراب 
مســجد بقيه‌الله اعظم در منطقه پونك تهران، 
امام جماعت را با ضربات چاقو به قتل رســاند، 
براي اجرا به شعبه اجراي احكام فرستاده شد. 

         
روز پنج‌شنبه، دهم مهرماه ســال گذشته، مأموران 
كلانتري ۱۴۰ باغ فيض به بازپرس ويژه قتل دادسراي 
امور جنايــي تهران خبــر دادند كه امــام جماعت 
مسجدي در منطقه پونك در درگيري زخمي شده 
و پس از انتقال به بيمارستان بر اثر شدت خونريزي 
فوت كرده‌است.  با اعلام اين خبر، بازپرس جنايي همراه با تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس 
آگاهي راهي بيمارستان شدند و در آنجا با جسد حجت‌الاسلام حيدري، امام جماعت موقت 

مقتول


